
۷۲۷
الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره7۲7 همزمان با جلسه ۸۲7 انجمن منتشر شد.
این شماره الف ششم  فروردین ۱۳۹۴ در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حبیبه بخشی و فاطمه یوسفی 

اعضای   بیست و هشتمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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شعر

صادقرحمانی

اولین آه من در آیینه
لحن لبخند تازه ای می داد
عشق این گونه اتفاق افتاد

زیر این سقف های بی باران
با نگاهت که طعم باران است
مزه ی عشق را به من بچشان

نگاهت ...
سکوتت ...

پر از نقطه چین است الفاظ من

خفته بر ابرهای سپید
مه قطاری که سرد می گذرد ...

ماه آذر چقدر آرام است

گرگی نبود...
نم نم 

نی می زدم کنار هیمه ی تنهایی
دیشب شبان لحظه های خودم بودم

http://www.darinshab.blogfa.com

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com
http://www.darinshab.blogfa.com/
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چه فایده دارد دلتنگی
دفترم را برمی دارم حساب می کنم

چقدر باید ریاضت کشید، چقدر بغض؟
اوقات خوش آن

وقت را می پاشم روی سقف
دراز به دراز

به تو
ته خیال های عنکبوتی

گوشه به گوشه ی روزهایی جدا و پیوسته
سقفی متحرک می سازم

با خودم همه جا خواهم برد
از در خانه

از خط عابر پیاده
از پلکان بانک

از سبزه های هرز کنار پیاده رو
از در آسانسور رد خواهد شد

سایه اش همراهی می کند
کفش که می پوشم

باد که به موهام می زند
قبض را که پرداخت می کنم

به ارتفاع ساختمان که می رسم
ابرهاش شکل می گیرند

ماهی، پروانه، کلاغ، عنکبوت
تکان می خورم پرواز می کنم

زار می زنم می تنم
به اجبار نفس می کشم

می خندم
پناه می گیرم

در کوچه، تختخواب، در خیال
زیر این سقف.

شعر

سقف

سعیدتوکلی

https://tavakoli.wordpress.com

aleph.ir
gerishna.com
https://tavakoli.wordpress.com/
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حرف هایم در تاریکی دهان ات کشته می شوند 
زبانت زبانم را نمی چشد

و کلمات، بیمار به خواب می روند                  
بر می گردم                                             

به سرزمین تن ام  برای بستن دهان زخم ها
چشم هایم باز تا ببینم  

در دست های تو
چه اندازه مرده ام

شعر

حوریهرحمانیان

سوءزن

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com
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ــا  ــی م ــیرین ترین جدای ــد ش ــیمین را بای ــادر از س ــی ن جدای
ــا  ــه روز لحظه ه ــاعر: »ی ــول ش ــه ق ــا ب ــت. ام ــا دانس ایرانی ه
ــا،  ــده رو لب ه ــه روز خن ــیرین... ی ــیرین ش ــه روز ش ــه، ی تلخ
یــه روز غمگیــن غمگیــن«. و لــذا یکــی از آخریــن جدایی هــای 
غم بــار مربــوط می شــود بــه جدایــی فــرزاد از آزاده کــه بــا 
ــاندند. در  ــال رس ــرحد کم ــه س ــق را ب ــای عش ــک« معن »کت
ــه دو  ــاق ب ــن اتف ــردن ای ــوم ک ــن محک ــه ضم ــن هفت ــم ای تقوی
زوج هنرمنــد دیگــری می پردازیــم کــه جدایــی آن هــا جدایــی 

ــود:   ــیرینی ب ش
ــه قــول ســرهنگ  ــن زوج – ب ــورک: ای ــت ی ــدی کــول و دوای ان
سیاه پوســتی  انســان های  اگرچــه  ســیه چرده،  علیفــر- 
بودنــد امــا در طــول دوران بازیگــری خــود تنهــا یک بــار بــرای 
ســه دقیقــه از یکدیگر جــدا شــدند. در بــازی دراماتیک فینال 
۱۹۹۹ لیــگ قهرمانــان اروپــا، زمانی کــه منچســتریونایتد تــا 
ــی  ــی دای ــه عل ــخ ک ــود بایرن مونی ــف خ ــود از حری ــه ن دقیق
ــس  ــود، الک ــب ب ــت عق ــت داش ــتگی روی نیمک ــا شایس را ب
فرگوســن دســت بــه یــک تغییــر تاکتیــک بــزرگ زد. او در 
ایــن دقیقــه انــدی کــول را از زمیــن خــارج کــرد و بــه جــای 

ــتر از  ــتاد. منچس ــن فرس ــه زمی ــر را ب ــار سولسش او اولگن
دفــاع خطــی ۴-۴-۲ بــه ۳-5-۲ تغییــر آرایــش داد 
ــازی  ــه ب ــن ترتیــب در ســه دقیقــه وقــت اضاف و بدی
منچســتر بــازی را برگردانــد و دو بــر یــک پیروز شــد. 

)کــه ایــن بــازی نقطــه عطــف مخالفــت ســرهنگ 
علیفــر بــا دفــاع خطــی هــم بــود.(

بــرد پیــت و آنجلینــا جولــی: بــدون تردیــد این دو 
ســتاره ی ســینمای جهــان را بایــد آلزایمری نمــا 

 تریــن ســتاره های دنیــای ســینما 
پیــت  این کــه  از  قبــل  دانســت. 
ــم  ــا ه ــال ۲0۱۴ ب ــی در س و جول
ــا و  ــن دو ازدواج ه ــد، ای ازدواج کنن

ــد: ــر می آی ــه در زی ــتند ک ــز داش ــری نی ــط دیگ رواب
 ۲000 تــا   ۱۹۸0 ســال های  بیــن  حدفاصــل  در  پیــت 
ــز،  ــا دیگــر ســتارگان ســینما نظیــر روبیــن گیون روابطــی را ب
ــت  ــرو داش ــت پالت ــس و گوئین ــت لویی ــولن، جولی ــل ش جی
کــه هیچ کــدام منجــر بــه ازدواج نشــد. در نهایــت او در ســال 
۲000 و در ســن ۳7 ســالگی بــه ایــن نکتــه پــی می بــرد کــه 
»ازدواج خــوب اســت«. پــس ضمــن خریــدن گل و شــیرینی، 
ــت و  ــتون رف ــر آنیس ــه جنیف ــه خان ــود ب ــادر خ ــراه م ــه هم ب
رســماً از او خواســتگاری کــرد. جنیفــر نیــز کــه پیش تــر 
بــازی محمدرضــا گلــزار را در فیلــم مجنــون لیلــی دیــده بــود 
و شــیفته قــد و بــالای او شــده بــود، بــه جهــت تشــابه شــکلی 

ــرد. ــت ازدواج را می پذی ــن درخواس ــا ای ــت و محمدرض پی
از طرفــی جولــی پیــش از ازدواج بــا بــرد پیــت دو بــار در 
ســال های ۱۹۹6 و ۲000 ازدواج می کنــد. حاصــل مجمــوع 
ایــن دو ازدواج تنهــا یــک بچــه اســت. تــا این کــه جولــی 
ــمیت  ــم اس ــا و خان ــم آق ــت در فیل ــرد پی ــا ب ــال ۲005 ب در س
همبــازی می شــود و از آنجــا ایــن دو بــرای هــم لانــه و کبوتــر 
یکدیگــر می شــوند. تــا این کــه تــا ســال ۲0۱۴ کــه ســال 
ازدواج آن هــا بــود آن هــا صاحــب ســه فرزنــد و 
ســه فرزندخوانــده بودنــد و در واقــع شــش تایی 

ــد. کــرده بودن
ــان  ــا ج ــد آنجلین ــر می رس ــه نظ ــه ب البت
روزگار ســختی را می گذارنــد و هــر روز  
خبــری در مــورد برداشــتن یکــی از قطعات  
بــدن  ایــن بانــو محتــرم منتشــر می شــود 
ــه،   ــال تجزی ــا در ح ــان حقیق ــادر مهرب ــن م و ای

ــت. ــن اس ــی و آب رفت جدای
ــت روز  ــن گرامیداش ــه را ضم ــن هفت ــم ای تقوی
ــان  ــه پای ــی ب ــام اخلاق ــک پی ــا ی ــل ب دوم آوری
ــت« ــوب اس ــن، ازدواج خ ــم: »ازدواج ک می بری

۱۸تقویمالف

۱۲۳۴567۸۹۱0۱۱۱۲۱۳۱۴۱5۱6۱7۱۸۱۹۲0۲۱۲۲۲۳۲۴۲5۲6۲7۲۸۲۹۳0

7 تا ۱۳ فروردین/ 6 تا ۱۲ جمادی الثانی/ ۲7 مارس تا ۲ آوریل ابوالحسنمحمودی

عشقوجداییبامشتوبیمشت

aleph.ir
gerishna.com
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خرابــی لب تــاپ محمــد خواجه پــور و دیــر آمــدن چهــل 
دقیقــه اش، ایــن شــانس را بــه ابوالحســن محمــودی و فرزانــه 
ــه بهــادر و خــودم داد کــه چنــد داســتان را از  اســتوار و راحل
مجلــه داســتان همشــهری کــه چنــد وقتــی بــود داســتانی از 

آن نخوانــده بودیــم بــا خوانــش مســعود غفــوری بشــنویم.
حســن تقــی زاده کــه از آن ور آب آمــده بــود بــا شــکلات 
galaxy و boston ciock حضــورش را اعــلام کــرد.) تــا باشــه 

ــی...!( ــه یاد ماندن ــای ب ــن کاره از ای
ــو عــروس«  ــرای ن نقــد بازنویســی ترجمــه شــعر »مانترایــی ب
علی اکبــر  کــه  بــود  شــده  شــروع  غفــوری  مســعود  از 
شــاه محمدی و محمــود غفوری آمدنــد. با وجــود تغییراتی در 
ترجمــه شــعر کــه موجــب روان تــر شــدن خوانش آن می شــد؛ 
ــذف  ــه؛ ح ــه اینک ــد از آن جمل ــز داده ش ــنهادهایی نی پیش
»ات« از شــدن ات در جملــه در بچــه دار...، کــه البتــه بایــد به 
معنــای نا خواســته بــودن ایــن امــر بــا »ات« و خواســتن ایــن 
ــگ  ــر رن ــان اگ ــگ عروس ــت. رن ــه داش ــدون »ات« توج ــر ب ام
عروســی می شــد و هیــچ وقــت یــک الهــه نبــودی بــه »الهــه 
ــود.  در  ــر ب ــر می کــرد شــعر روان ت نبــودی هیــچ وقــت« تغیی
جملــه »نرمــی هــوس را زیــر پوســت ات« دو معنــی بــه ذهــن 
متبــادر می کنــد؛ اینکــه خــودت هــوس انگیــز بــودی بــرای 

دیگــران و دوم اینکــه خــودت هــوس داشــتی. 
شــعر »لبــه« اثــر محمــد خواجه پــور نقــد شــد. تــف انداختــن 
بــه آیینــه بــه جــز معنــای تــف بــه صــورت خــود انداختــن در 
ــا  ــه همان ــرد ک ــتری می گی ــق بیش ــردن عم ــز ک ــای تمی معن
ــه خــود دیگــر. در شــعر از  تمیــز دادن خــود اســت نســبت ب
صنعــت جابه جایــی و همنشــینی کــه 
بیــن فضــای شــعری و واقعیــت اتفــاق 
می افتــد زیــاد اســتفاده اســت. تــلاش 
بــرای تمــام کــردن خــود و شــعر اســت. 

ــا ترجمــه  ــر ب ــر جیــن اکان ترجمــه داســتان »گــوش کــن« اث
ــه  ــد. »کلم ــده ش ــم خوان ــود مترج ــط خ ــادر توس ــه به راحل

ــود.  ــر ب ــد بهت ــا« می ش ــه »رفتاره ــل ب ــرکات اش« تبدی ح
داســتان »آســتارا« اثــر مســعود غفــوری نقــد شــد. داســتان 
تاثیــر گرفتــه از فیلــم کازابلانــکا بــود کــه بــا وجــود کلیدهــای 
ــاس  ــن دو احس ــن ای ــی بی ــن نزدیک ــتان ذه ــود در داس موج
ــی  ــه خوب ــود کــه ب ــرم فیلمنامــه ب ــرم داســتان ف نمی کــرد. ف

پرداخــت شــده بــود. 
شــعر و گرافــی ایــن هفتــه فاطمــه آبازیــان نقــد شــد. توجــه 
و اســتفاده از اشــکال هندســی در کارهــای آبازیــان و توجــه 
نکــردن بــه بــار معنایــی بعضــی کلمــات در شــعر و عــدم 
ــکل  ــک ش ــب ی ــعر موج ــای ش ــام ظرفیت ه ــتفاده از تم اس
شــدن بیشــتر شــعر وگرافی هــای اش شــده اســت. کلمــه ای 
کــه در ایــن شــعر خیلــی شــاخص و بــا خــون و چشــم ارتبــاط 
مســتقیم دارد؛ »کودتــا« اســت کــه می شــد اســتفاده بهتــری 

ــت.  از آن داش
ــی  ــن پ ــاپ انجم ــروه وات س ــف را از گ ــد ال ــی نق ــالا الباق ح

می گیریــم.
یــک روز تمــام طــول کشــید تــا اعضــا تبریــکات ســال نــو را بــه 
همدیگــر ابــراز کننــد و روز بعــد اولیــن نفــری کــه شــروع بــه 
نقــد اثــر منتشــر شــده کــرد کســی نبــود جزمتیــن محســن 
ــت:  ــن گف ــور اینچنی ــد خواخه پ ــعر محم ــه ش ــع ب ــور؛ راج پ
شــعر زیباســت امــا ایــن کــه فعــل هــا در وســط اومــدن یــه ذره 

ــه شــعر های ترجمــه ای ارجــاع مــی ده.   ذهــن رو ب
ــی  ــعر نوع ــت: ش ــری اس ــز دیگ ــان چی ــه رحمانی ــر حوری نظ
ــل  ــه فع ــختی ب ــا س ــاعر در اینج ــور ش ــت . منظ ــرف اس ح
درآوردن آن حــس درونــی اســت و تبدیــل اش بــه شــعر. چــرا 
ــای  ــه ج ــرده ب ــتفاده ک ــت دراز اس ــرای واژه از صف ــاعر ب ش
بلنــد؟ حتمــا دلیلــی داشــته. شــعر حــس گنــگ خــواب دیده 

گزارش رضا شیروان از جلسه ۸۲6 انجمن شاعران و نویسندگان گراش

گاف

لبگشودنبرنقدلبه
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ــچ  ــی از هی ــی نمی توان ــی ول ــی فهم ــد. م ــی کن ــی م را تداع
واژه ای کمــک بگیــری. پتانســیلی کــه در وجــود شــاعر اســت 
ــا شــعری در مــورد  ــاز هــم ب ــد. ب و همــان طــور هــم مــی مان

شــعر مواجهیــم. 
ســمیه کشــوری ادامــه می دهــد: شــعر تلاشــی ســت بــرای 
زدن حرفــی از طریــق شــعر »متلاشــی شــدن از ســختی 
واقعیــت« بنــدی کــه نســبت بــه مســتتر بــودن بقیه خیلــی رو 
بیــان شــده امــا قســمتی اســت کــه انــگار لازم بــوده بگویــد. 
»هیــچ اتاقــی طاقــت ماندنــم را نــدارد« تکــرار ت و ق کمــی 
راحــت خونــدن را نســبت بــه بقیــه ی بند هــا ســخت می کنــد 
ــردن  ــز ک ــد.  تمی ــتر می کن ــش را بیش ــر بودن ــل ناپذی و تحم
تصویــر و چنــگ زدن بــه واژهــا در بــی مکانــی و تلاشــی بــرای 
گفتــن چیــزی محــو و مبهــم کــه بــی فایــده اس، بنــد خیلــی 

خوبیــه. 
شــعر  بــه  راجــع  وقفــه  روز  یــک  بعــد  خنــدان  نســرین 
خواجه پــور نظــر داد: شــعر بــا تصویــر پارادوکســی »تــف 
کــردن« بــرای »تمیــز کــردن« و تمیــز کــردنِ خــود از صفحــه 
ــب  ــس غال ــود. پارادوک ــی ش ــروع م ــی ش ــاید زندگ ــه و ش آین
شــعر خودکشــی و تولــد بــود. خودکشــی شــاعر و تولــد شــعر. 
ــی  ــار ذهن ــبیه فش ــی و تش ــه خودکش ــن ب ــعر گفت ــبیه ش تش
شــاعر هنــگام شــعر گفتــن بــه درد زایمــان و نیــاز بــه فاصلــه 
ــل  ــاعر قاب ــود ش ــرای خ ــتر ب ــه بیش ــی ک ــن از ازدحام گرفت
تحمــل نیســت و روی آوردن بــه محیطــی مناســب بــرای 
ــه عمــق فهــم و ادراک  ــدن ب زاییــدن شــعر و از آن طــرف پری
و متلاشــی شــدن از برخــورد بــا واقعیــت و در نهایــت بــاز هــم 
ــری متناقــض نمــا از خــودِ »گنگــی«  تصوی

ــت. ــه« اس ــعر را » گفت ــه ش ک
ــک  ــی اروتی ــا روایت ــر ب ــه ای دیگ در لای
مواجــه هستیم؛تشــبیه تقــلای شــاعر 

بــرای شــعر گفتــن بــه آویختــن بــه »واژه« و جهــش بــه عمــق 
ادراک بــرای بــارور نمــودن ذهــن و خلاصــی و تخلیــه و 
ــه هــای ادبــی  بالاخــره تولــد شــعر. در آمیختــن فنــون و آرای
بــه جــا بــا محتــوا، کلمه هــا و ســطور باعــث قــوت شــعر شــده 

اســت. 
مراعــات نظیــر در ایــن شــعر بــه تکــرر دیــده می شــد:آیینه و 
تصویــر، واژه، شــعر، فعــل و حــرف  معنــا، فهمیــدن، واقعیــت 
ــق،  ــدن، عم ــه دراز، پری ــن، لب ــاق، بالک ــدن ات ــن، زایی آویخت
متلاشــی شــدن، ســختی تکرار واج های ب، ت، ز و و در کلمه 
هــای نیمــه ی اول شــعر و رهــا شــدن واژه هــا از ایــن درگیــری 
در نیمــه ی پایانــی بــه ریتــم و روایــت آن کمــک زیــادی کــرده 
ــر زایمــان رو  ــا همــان تصوی ــاز هــم ب اســت، طــوری کــه مــا ب
بــه رو هســتیم؛ در بنــد بــودن واژه هــا در لبــه ی در حــال بــاز 
شــدن ذهــن و تــلاش شــاعر بــرای بیــرون دادن  کلمــه هایــی 
جــان گرفتــه بــا فــن شــعر و نهایتــاً آزاد شــدن از شــر همــه ی 
ایــن دردســرها و تولــد شــعری بــه اســم اســتعاری »لبــه« کــه 
وزنــش زیــاد بــود و البتــه گریــه ی آغازینــش متلاشــی شــدن 

از برخــورد بــا واقعیــت.
ــنهاد  ــادر پیش ــه به ــه راحل ــاره ترجم ــان درب ــه رحمانی حوری
 he tried to tell«چنــد تغییــر را داد: بــه نظــرم اگــر جملــه ی
ــد«  ــه زن بگوی ــه همــون شــکل »او ســعی مــی کــرد ب her« ب
ــد داســتان ابهامــی وارد نمــی کــرد.  ــه رون ترجمــه می شــد ب
 It was his actions that :ــد ــه می ده ــدان ادام ــرین خن نس
ــه  ــدای جمل ــه ابت ــی« رو ب ــه ی »ول ــر کلم angered her.اگ
اضافــه کنیــم بهتــره: ولــی چیــزی کــه زن را عصبــی می کــرد 
 he learned, he حرکاتــش بــود. مــا تــو جمله هــای قبلــی
could, he learns, he made, his words داریــم و ایــن رونــد 

ــه.  ــته می ش ــا It was شکس ب
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ادبیــات  فارســی،  ادبیــات  خوانــدم  جایــی  زمانــی 
اســت.  هجــران 

عشــقی نافرجــام در داســتان آســتارا دوبــاره زنــده 
شــده. کاوه و زن گوشــی بــه دســت تــوی تاکســی بــرای 
رفتــن بــه ترکیــه و از آنجــا بــه آمریــکا، دســت بــه دامــن 
رضــا شــده اند کــه از قضــا رابطــه ای قدیمــی بــا زن 
تــوی تاکســی داشــته اســت. عشــقی اصیــل، رمانتیک 
می زنــد.  کهــن  قصه هــای  بــه  تنــه  کــه  رویایــی  و 
ــن،  ــای که ــه قصه ه ــاع ب ــای ارج ــه ج ــا ب ــنده ام نویس

ــت. ــرده اس ــاب ک ــر را انتخ ــه ای جدیدت نمون
»کازابلانــکا«، فیلمــی بــا همیــن درونمایــه اســت. 
ــب  ــا ل ــه ب ــه همیش ــیگاری ک ــا س ــوگارت ب ــری ب همف
ــیگار  ــه دارد س ــو کاف ــه جل ــردی ک ــر م ــت، ـ تصوی داش
ــه  ــه ب ــوهرش، ک ــی و ش ــوقه قدیم ــه معش ــدـ ب می کش
ــد. ــک می کن ــد کم ــرار دارن ــد ف ــی قص ــل سیاس دلای

امــا چــرا کازابلانــکا؟ چــرا ایــن آدمهــا همیشــه دنبــال 
ــد؟ ــود می گردن ــته خ ــقی در گذش عش

برتریــن  جــزء  کازابلانــکا  چــون  آدم هــا  می گویــم 
فیلم هــای تاریــخ سینماســت و آدم هــای زیــادی تلخــی 
ــه  ــد تجرب ــت دارن ــاید دوس ــا ش ــد ی ــه کرده ان آن را تجرب
آن را داشــته باشــند. هــر غــزل و شــعر کلاســیک را 
ــال  ــه وص ــقی ب ــتجوی عش ــی از جس ــد رد پای ــاز کنی ب
نرســیده را می تونیــد پیــدا کنیــد. طــوری 
ــاز  ــه آن نی ــا ب ــام آدمه ــگار تم ــه ان ک
دارنــد. زن تــوی تاکســی بــه خاطــر 

شــوهرش دارد از کشــور مــی رود. امــا در آخریــن روزهــا 
ــچ  ــود. هی ــیده می ش ــیراز« کش ــا و »ش ــمت رض ــه س ب
ــتان  ــال داس ــان ح ــه زن در زم ــدارد ک ــود ن ــی وج دلیل
ــی در  ــه زن و تاکس ــی ک ــردد. خیابان ــه برگ ــه کاف دارد ب
ــکان  ــت و ام ــه اس ــک طرف ــد ی ــیر می کنن ــی مس آن ط

ــدارد. ــود ن ــتی وج برگش
رضــا، فرهــاد قصــه ی شــیرین و فرهــاد اســت. از شــیراز 
ــه جــای  ــا فرامــوش کنــد. ب دل کنــده و آمــده آســتارا ت
کنــدن کــوه کافــه زده بــه اســم »شــیراز«. کافــه، معنایی 
ــا  ــادر می کنــد. ی ــه ذهــن متب رمانتیــک و عاشــقانه را ب
حداقــل جایــی بــرای آمــد و شــد دوســتانه اســت. کافــه 
در ایــران جایــی بــرای قــرار گذاشــتن عشــاق اســت تــا 
مثــلا جایــی بــرای قــراری کاری. پــس شــغل کافــه داری 
رضــا چنــدان هــم بی شــباهت بــه نقــش نــگاری فرهــاد 

 . نیست
ــتان در  ــول داس ــت؟ راوی فض ــکاره اس ــا چ روای اینج
حالــی کــه مشــخص نیســت چــرا ســوار تاکســی شــده 
صحبــت  در  غــرق  آنچنــان  کجاســت،  مســیرش  و 
زن می شــود کــه در پایــان کنــار کافــه شــیراز پیــاده 
ــی  ــده توجه ــه رانن ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای می ش
نــدارد و صــدای رادیــو را بلندتــر می کنــد. دقــت کنیــد، 
رادیــو و نــه موســیقی کــه نقبــی بــه هنــر داشــته باشــد. 
راوی بــه دنبــال ارضــاء میــل خــود اســت. راوی داســتان 
ــی  ــت. از جمله های ــاد نیس ــل اعتم ــه قاب ــچ وج ــه هی ب
بــرای  را  نافرجــام  بریــده، داســتان عشــقی  بریــده 

نقد  سعید بر داستان »آستارا« از مسعود غفوری/ منتشر شده در الف ۸۲6
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ــه را در  ــن درونمای ــدر ای ــد. آنق ــت می کن ــده روای خوانن
ذهــن پــر رنــگ می کنــد کــه آخــر داســتان، کافــه شــیراز 
ــی  ــی کم ــکان خیل ــه ام ــی ک ــود و آدم ــد او می ش مقص
ــوگارت،  ــری ب ــمایل همف ــا ش ــد را ب ــا باش ــه رض دارد ک
ــه نظــر مــن میــل  ــو کافــه شــیراز تصــور می کنــد. ب جل
ــن  ــط راوی، اصلی تری ــران توس ــتان هج ــنیدن داس ش
از  بســیاری  کــه  میلــی  اســت.  داســتان  قســمت 
در  چیــزی  هســتند.  دلخــوش  آن  بــه  خواننــدگان 
گذشــته، هرچنــد دردنــاک ولــی دســت نخــورده و 

ــدن.  ــیدن و بری ــده. نرس ــا ش ــل ره اصی
بــرای  خواننــده داســتان اســیر میــل شــدید راوی 
ــم  ــر مه ــت. و دیگ ــی اس ــق قدیم ــره عش ــد خاط تجدی
ــت و راوی  ــراری اس ــرا ف ــت، کاوه چ ــا کیس ــت الس نیس
قبلــش می خواســته کجــا بــرود. آن درونمایــه دردنــاک 
و رشــک برانگیــز داســتان اســت کــه مــا و راوی را همــراه 
می کنــد. یعنــی ممکــن اســت تغییــری در تصمیــم 
ــاره اون  زن ایجــاد شــود؟ مخصوصــا کــه رضــا هــم دوب

ــته. ــی رو گذاش ــگ لعنت آهن

نقد
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جولیــا کریســتوا مهم تریــن چالــش پیــش روی ذهنیــت/ 
فردیــت را موقعیتــی می دانــد کــه ســوبژه در آن بــه 
تهدیــدی  بی معنایــی  ایــن  و  می رســد  بی معنایــی 
ــا  ــی اســت کــه باعــث می شــود ســوبژه در پــی معن درون
ــت  ــا واقعی ــی را ب ــت درونی/ذهن ــای هوی ــد و مرزه باش
بیرونــی تفکیــک دهــد. Abjection )کــه در فارســی بــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــت( موقعیت ــده اس ــه ش ــی« ترجم »آلودگ
 )Real( »ــت ــار »واقعی ــه انفج ــخ ب ــتوا آن را در پاس کریس
ــاه و  ــروری کوت ــد. م ــرح می کن ــی مط ــی در زندگ لاکان
ــه  ــوبژه ب ــه س ــت ک ــن اس ــی ای ــت لاکان ــر واقعی ــاده ب س
تصنعــی بــودن سیســتم های معنــا ســاز نظیــر زبــان 
ــرد، کــه ایــن  ــای اجتماعــی پــی می ب ــا ایدئولوژی ه ی
واقعیــت ورای کنتــرل فــرد اســت، کــه معنا و هدفــی برای 
فــرد میســر نیســت. مــرز بیــن فردیــت و حفــظ خطــوط 
آن و تهاجــم واقعیــت لاکانــی همــان چیــزی اســت کــه 
ــت  ــف خاصی ــتوا در تعری ــازد. کریس Abjection را می س

ایــن موقعیــت آن  دوگانــه ی 
را »مبهــم و گنــگ« توصیــف 
ــرف  ــک ط ــرا از ی ــد. زی می کن
ســوبژه ایــن فرصــت را پیــدا 
می کنــد کــه بــه طــور ناگهانــی 
در  کــه  برســد  کشــفی  بــه 
نتیجــه ی روبــرو شــدن بــا ابــژه 

واقعیــت رخ و 

می دهــد. ایــن کشــف نوعــی آزادی بــه فــرد می دهــد کــه 
ــد از  قوانیــن تعریــف شــده تخطــی کنــد.  در آن می توان
ــا از بیــن مــی رود و فــرد در پــی معنایــی  جایــی کــه معن
ــت  ــن موقعی ــر، ای ــرف دیگ ــت. از ط ــی اس ــر بی معنای ب
ــا آن تعریــف می شــود تهدیــد  چارچوبــی را کــه ســوبژه ب
می کنــد. ایــن بی معنایــی و پوچــی فردیــت را زیــر ســوال 
ــی  ــت آن را جای ــتین موقعی ــتوا نخس ــه کریس ــرد ک می ب
ــاز  ــتم معناس ــک سیس ــوان ی ــه عن ــان ب ــه زب ــد ک می دان
ــه  ــادر ب ــی ق ــت اجتماع ــت و هوی ــه فردی ــاد ورود ب و نم
حفــظ ایــن چارچــوب نیســت و بــه بیانــی ســاده تر 
زبــان کارکــرد معناســاز خــود را از دســت می دهــد. یــک 
ــا خــود/ ــل ب ــرد در تقاب ــرش کــه ف ــکار/ پذی موقعیــت ان
 Abjection ــرد. در ــرار می گی ــرون/ درون ق ــری، بی دیگ
فــرد پیــش از آنکــه دربــاره ی فردیــت خــود ســوال کنــد، 
از »کجایــی« فردیــت مــی پرســد. کــه او هنــوز نــه بــه طور 
کامــل در قلمــرو واقعیــت لاکانــی اســت و نــه در حــوزه ی 
ــان  ــا زب ــه ب ــردی ک ــوب ف ــن چارچ ام
تعریــف می شــود. ایــن موقعیــت هــم 
یــادآور آن »فقــدان« لاکانــی اســت 
کــه ســوبژه هیــچ وقــت نمی توانــد 
ــد و هــم  ــدا کن ــش پی ــی برای جایگزین
ــل آزادی  ــه دلی ــدان؛ ب ــل آن فق مکم
کــه ایــن موقعیــت بــرای فــرد مــی آورد 
- رهــا شــدن از حــدود و مرزهــا- و 
ــدان  ــای آن فق ــردن ج ــر ک ــه پ او را ب

نقد راحله بهادر بر شعر لبه از محمد خواجه پور/ منتشر شده در الف ۸۲6
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می کنــد.   نزدیــک 
ــدم  ــه ع ــم ک ــک اس ــا ی ــدا ب ــان ابت ــه« از هم ــعر »لب ش
قطعیــت را می رســاند بــه ایــن خوانــش کریســتوایی 
بــرای  معنایــی  دنبــال  بــه  راوی  می شــود.  نزدیــک 
ــا  ــه معن ــیدن ب ــا رس ــد ی ــه می شناس ــت ک ــی اس واژه های
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــزاری ب ــان اب ــرای راوی زب ــا. ب ــا واژه ه ب
معنــا –در قالــب شــعر- اســت. واژه هایــی کــه حــالا راوی 
ــه واقعیــت و  ــه »کنــش« )در شــعر »فعــل«( کــه ب ــه ب را ن
ســنگینی  می رســانند.  آن  اجتناب ناپذیــر  ســختی 
را  فردیــت  واقعیــت،  بی مفهومــی  و  بی معنایــی  وزن 
»متلاشــی« می کنــد و باعــث تردیــد در ثبــات موقعیــت 
ــعر را  ــتوا ش ــه کریس ــته از آن ک ــود. گذش ــود« می ش »خ
بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن جاهــای تطهیــر فردیــت از 
ــب و  ــی مذه ــر یعن ــای دیگ ــون دو ج Abjection )همچ
هنــر. اولــی بــه دلیــل ذات معناســاز آن و دومــی بــه دلیل 
ــه در  ــد – ک ــی می کن ــه( معرف ــای آزاد خلاقان ــاد فض ایج
ــر تردیــد  ــزار راوی بــرای غلبــه ب فراواقعیــت ایــن شــعر اب
ــل  ــن عام ــوان بزرگ تری ــه عن ــرگ را ب ــده ی م ــت- پدی اس
رســیدن فــرد بــه بی معنایــی و ادراک آن »واقعیــت« 
ســخت می دانــد. در خــط چهــارم از شــعر می خوانیــم: 
»در بالکــن رو بــه شــعر« کــه راوی ایســتاده 
ــه  ــم( ب ــط پنج ــا« )خ ــه ی معن ــر لب »ب
»پریــدن بــه عمــق فهمیــدن« )خــط 

ــدن،  ــن و پری ــر بالک ــتادن ب ــد. ایس ــر می کن ــم( فک شش
تصویــر آشــنایی از مــرگ اســت. کــه ایــن مــرگ هــم قبول 
بی معنایــی و پوچــی واقعیــت اســت و هــم تــن دادن بــه 
Abjection و ابهامــی کــه بــه ثبات زندگــی و واقعیت مرگ 
وارد می کنــد. در خــط هشــتم »رســیدن« که در برداشــت 
کریســتوایی آن، رســیدن بــه معنــا را بــه ذهــن مــی آورد، 
راوی زبــان را کــه در قالــب »واژه هــا« و »حــرف« مطــرح 
کــرده فاقــد توانایــی معنابخشــی دانســته و در عیــن حال 
بــرای برگشــتن بــه معنــا ابــزاری جــز زبــان )خاصه شــعر( 
ــم  ــه ه ــم آن ک ــرز مبه ــه« و م ــر »لب ــتادن ب ــدارد. ایس ن
نتیجــه ی ادراک دوبــاره ی فقــدان و هــم تــلاش بــرای از 
بیــن بــردن آن اســت، راوی را نــه در حــوزه ی ثبــات زبانــی 
و نــه در پوچــی واقعیــت باقــی می گــذارد. در خــط آخــر 
»ای گنــگ« کــه در یک برداشــت سرراســت، راوی واژه ها 
و حــرف )زبــان( را مخاطــب قــرار داده و در برداشــت دوم 
موقعیــت گنــگ فردیــت/ ذهنیــت؛ باعــث می شــود آخــر 
شــعر بــه نقطــه ی ابتدایــی آن یعنــی اســم شــعر برگــردد. 
بیگانگــی بــا معناهایــی کــه فردیــت را ســاخته و بیگانگی 
بــا فردیتــی کــه زبــان را می ســازد، کلیــت فضــای شــعر و 
موقعیــت راوی اســت. از دیــدگاه فلسفی=روانشــناختی، 
ــن  ــر ای ــی ب ــتجوی معنای ــی راوی- در جس ــوبژه – یعن س

ــت.  ــی اس بی معنای
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